
 

 

ی آن در فقه و هاها و چالشخلأو  نهاد ولایت بر کودک

 1حقوق
 2فائزه عظیم زاده اردبیلی

3آلاسادات افقه 
 

 

 چکیده
ست که موجب مشکلاتی برای خانواده بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ولایت

پدری دانسته، مادر را از ولایت بر قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد شود. می

که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر شمارد. حال سؤال اساسی این است کودک محروم می

نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟  کودک، تأمین کننده

ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت اضر با بررسی شرایط کنونی خانوادهنویسنده در مقاله ح

حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت 

پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف با پدر یا جد 

تن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داش

کند که قانون برای  کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می در جامعه

مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  

 خواهد بود.   مصلحت کودک این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده

 

 واژگان کلیدی
 ولایت بر کودک، حضانت، قیمومت کودک، مصلحت کودک، استحکام خانواده

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/8/1335؛ تاريخ پذيرش مقاله: 13/5/1331ـ تاريخ دريافت مقاله: 1

 پرديس خواهران و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق ـ استاديار گروه فقه2
 azimzadeh@isuw.ac.ir 

          )نويسنده مسؤول(   اديان و مذاهب قم  دانشگاه مطالعات زنان یـ دانشجوی دکتر3
alasadat.afghah@yahoo.com 



6   61/ شماره  5931دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده )نداي صادق( / سال بيست و يكم / پاييز و زمستان 

 

 

 مقدمه
ی فراوان شده، های اخیر دچار دگرگونیها ايران و جايگاه اجتماعی زنان در دهه جامعه

و  کنونی، زنان نقشی فعال دارند های اساسی با گذشته پیدا کرده است. در جامعه تفاوت

تأثیر  دانست که قدرت تعقل او نیز تحتاعتقادات قديم که زن را ضعیفه و موجودی می

شود. نگاه  کنونی متروک و برخلاف نظم عمومی جامعه تلقی می اش بود، در جامعه عاطفه

ی روابط فرزند و به کودک و جايگاه او نیز در جامعه تغییر کرده است؛ اگر در گذشته مبنا

 انگاشتند، امروزه چنین نظراتی در و رياست پدر يا مادر بر خانواده می والدين را سلطه

و با ، وجود آمده در جامعهحقوق، متروک و مردود است. بنابراين با تغییر و تحولات به

گذاران در تدوين قوانین خانواده، تغییر و  رود قانون توجه به پويايی فقه شیعه، انتظار می

ی حقوقی که ر مورد زنان و کودکان درنظر بگیرند. يکی از نهادهاايران را د تحولات جامعه

ست. نبودِ ابا توجه به تحولات جامعه نیازمند به بازنگری است، موضوع ولايت بر کودک 

يت بر کودک تواند به زيان کودک و بنیان خانواده باشد. مبنای ولااختیارات ولايی مادر، می

ه و در حقوق نیز همین مبنا در نظر گرفته شده است. در فقه، بیشتر مصلحت دانسته شد

ی همین مصلحت، در حقوق امروز برای مادر نیز حق ولايت قائل شد. در توان بر مبنامی

مصطلحات مقاله پرداخته، شناسی  مفهوم حاضر، نخست به بررسی همین راستا در مقاله

هری با ديگر نهادهای حمايتی تفاوت ولايت ق، نهاد ولايت بر کودک سپس به بررسی فلسفه

کودک در فقه و حقوق، ولايت بر کودک در فقه و حقوق، مبنای ولايت بر کودک در فقه و 

عدم ولايت مادر بر کودک و خلاها و بررسی حق يا تکلیف بودن ولايت بر کودک، حقوق، 

 پردازيم.  ی ناشی از آن میهاچالش

 

 لهأبیان مس
المللی بسیار در ر خانواده و جامعه دارد. تصويب قوانین بینای دامروزه کودک جايگاه ويژه

رساند  ست، اين معنی را میبارز آن کنوانسیون حقوق کودک ا حقوق کودک که نمونه زمینه

ست. در دين مبین کودک تغییرات بسیاری با گذشته کرده ا که امروزه ديدگاه عموم در باره

ست. روايات فراوانی که در رابطه شده ا فراوانی دادهاسلام نیز به کودک و حقوق او اهمیت 
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با تعلیم و تربیت کودک، انفاق او و ديگر مسائل مربوط به او وجود دارد، حاکی از اهمیتی 

 مردی از دنیا رفت، رسول خدا»عنوان مثال: است که دين برای کودک قائل شده است. به

فرمود: اگر  و را به خاک سپرديم. پیامبراز بستگان او پرسید با او چه کرديد؟ گفتند: ا

دادم او را در قبرستان مسلمانان به خاک سپاريد؛ زيرا فرزندانش را دانستم، اجازه نمیمی

فرزندان نیز بايد  ست که پدر برای آيندهاين خبر حاکی از آن ا «.رها کرده است گدايی کنند

 مايتی کودک در حقوق، موضوع ادارهيکی از نهادهای ح (.355، ص1331)مهريزی،انديشه کند

اند. کودک از لحاظ مالی و غیرمالی توسط اشخاص معینی است که در قانون مشخص شده

نام دارد. نهاد حقوقی « ولايت بر صغیر يا کودک»در حقوق ايران به تبعیت از فقه، اين نهاد 

اند که  نرسیده ها تا زمانی که به سن خاصیمزبور براساس اين واقعیت است که انسان

ها در های اجتماعی را خود درک کنند، احتیاج به اشخاصی دارند که از آنبتوانند واقعیت

يقین، وجود چنین نهادی از ضروريات زندگی اجتماعی مالی و غیرمالی حمايت نمايند. بهزمینه

خواهد  ناپذيری برای کودکهای جبرانست؛ زيرا فقدان چنین نهادی سبب وارد آمدن آسیبا

شد و هر شخصی در اجتماع به خود اين اجازه را خواهد داد که از ضعف جسمانی، عقلی و... 

خود را مؤثر  که اين نهاد کارايینفع منافع خود استفاده نمايد برای اينکودک به زيان وی و به

 در زندگی کودک و اجتماع داشته باشد بايد قوانین به بهترين نحو چارچوب، حدود، افراد

دار اين مسؤولیت و... را با در نظر گرفتن مصلحت کودک، شرايط روز جامعه و تأيید عهده

يد در نظر داشت که در دنیای جديد مفهوم خانواده از شرع، مشخص نمايد. در اين راستا با

پدری در ولايت ای دگرگون شده است. اگر در گذشته، جد  هسته گسترده به خانواده خانواده

پذيرفت، در روزگار کنونی کرد و فرهنگ جامعه اين امر را میبا پدر برابری میبر کودک 

امور کودک را دارد،  وقتی پدر حضور داشته، توانايی ادارهمثلاً  چنین چیزی متروک است؛

کودک غیرمالی  جامعه چنین چیزی پذيرفتی نیست که در امور مالی و 1مطابق اخلاق حسنه

وجود جايگاه زنان و کودکان در جامعه به وجود تغییراتی که درباره دخالت نمايد. همچنین با

 

                                                 
ست که در زمان و مکان معین، توسط اکثريت يک اجتماع، رعايت آن قواعدی ا»ـ اخلاق حسنه عبارت از: 1

 «. باشدفاقد ضمانت اجرا می شود وها نیکو تلقی میشود يا عمل به آنلازم شمرده می
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زنان وجود دارد که در تضاد با  های غلط دربارهآمده، متأسفانه هنوز بعضی ديدگاه

عنوان مثال اين فرهنگ رايج در جامعه وجود دارد که وقتی پدر  شخصیت زن است. به

اند،  د با فرزندانی که هنوز به سن رشد نرسیدهزنی جوانی باش ،کند و مادرای فوت خانواده

پدری سپرده، خودش زندگی جديدی را  خواهند که فرزندان را به خانواده همه از مادر می

شود: زن جوانی هستی، شروع کند؛ يا در صورت جدايی زن از شوهر به مادر گفته می

شود فرزند ای که تصور میهگونفرزندان را به پدر واگذار کن و دنبال زندگی خودت برو، به

تنها به پدر و خاندان پدری تعلق دارد. ولی عکس آن در جامعه وجود ندارد، اگر زن جوانی 

شود، فرزندان را به ديگری بسپار و دنبال زندگی گاه به همسر اين زن گفته نمیفوت کند، هیچ

به يک میزان احتیاج  که فرزند به پدر و مادرخودت برو. در طلاق نیز چنین است؛ در حالی

شوند، به هر دارد، فرزندانی که در صورت جدايی والدين يا فوت پدر از سوی مادر رها می

ها اين خلأ وجود دارد که توسط که در بزرگسالی پیشرفت کنند، در زندگی آن میزانی هم

یشه برای اند، اگر مادری هم نخواهد زير بار چنین فرهنگ غلطی برود، بايد هممادر رها شده

فرزندان بگیرد، اين نگرانی را داشته باشد که به دلیل  خواهد برای آيندههر تصمیمی که می

کودک خود، با موانع زيادی روبرو خواهد شد که غیرمالی  امور مالی و نداشتن اختیار اداره

رود  های مادی و معنوی بسیاری است. بنابراين انتظار میاين امر خود مستلزم صرف هزينه

ای وضع کند که ضمن احترام به شخصیت زنان و تأمین مصالح گونهگذار قوانین را بهقانون

وجودی نهاد  های غلطی، به بهترين نحو بتوانند فلسفهعالی طفل، در تقابل با چنین فرهنگ

گذار چنین انتظاراتی ولايت بر کودک را در عمل برآورده سازند؛ متأسفانه در مواقعی قانون

های اخیر وضع شده، در تأيید  سازد؛ بلکه بعضی از مواد قانونی که در سالبرآورده نمیرا 

 .1های غلط جامعه استچنین فرهنگ

که طبق نظر بعضی  بنابراين، در مقاله حاضر به بررسی موضوع ولايت بر کودک و اين

يیم همین گو پردازيم و می از فقهای بزرگ، مبنای ولايت بر کودک، مصلحت طفل است، می

 

                                                 
قانون حمايت خانواده اشاره کرد که مطابق آن مقرر شده است:  13 توان به مادهعنوان مثال می ـ به1

که دادگاه به تقاضای ولی قهری يا ست مگر آنهاحضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن»

 «.فرزند تشخیص دهددادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت 
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 کند که مادر نیز دارای اختیارات ولايی در امور مالی وکنونی ايجاب می مصلحت در جامعه

ن و أچنین امری هم به مصلحت کودک است و هم احترام به شيقیناً   کودک باشد.غیرمالی 

 منزلت مادر را در بر دارد. بعلاوه مقابله با اين فرهنگ غلط است که کودک را تنها متعلق به

 داند. پدر و خاندان پدری می
 

 شناسی مصطلحات مفهوم
 .شوددر اين قسمت به بررسی مفهوم مصطلحات اصلی در مقاله پرداخته می

 

 ـ ولایت بر کودک 1

 (. 131، ص7هـ، ج1113زهیلی، )است ولايت در لغت به معنی محبت و ياری رساندن 

دو، نسبت به  مال يا هر همچنین ولايت عبارت از حاکمیت عقلی و شرعی بر نفس يا

در حقوق، ولايت در  (.21، ص3هـ، ج1113)بحرالعلوم، صاله يا بالعرضشخص ديگری بالا

مالی و گاه تربیت  به منظور ادارهگذار ست که قانونروابط خانوادگی عبارت از اقتداری ا

 به پدر و جد پدری ست(کودک)يا سفیه يا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر ا

 (. 212، ص2، ج1385قانون مدنی؛ کاتوزيان،  1181)مادهستاعطا کرده ا

 .قانون مدنی را به بررسی اين نهاد اختصاص داده است 1131ـ1181گذار نیز مواد قانون 
که  اسباب ولايت در حقوق خانواده عبارتند از: صغیر بودن، سفاهت و جنون)در صورتی

قانون مدنی(. در اين مقاله  1181 مستفاد از ماده عدم رشد يا جنون متصل به صغر باشد؛

 شود. تنها به بررسی ولايت قهری به سبب صغیر بودن)کودکی( پرداخته می
 

 حضانتـ 2
حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و 

 (. 212، ص1383، )جعفری لنگرودیستکه قانون مقرر داشته ااست  معنوی طفل توسط کسانی
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 قیمومت ـ 3
قانونی  ... نماينده قانون مدنی( 1218)مادهامور صغاری که ولی قهری و وصی ندارند  برای اداره 

جعفری لنگرودی، )اندنامند و عمل ولايتی او را قیمومت نامیدهشود که او را قیم میمعین می

 (.521ص ،1383

 

 مصلحت کودک ـ4

هرچند  (.517، ص2هـ، ج1111منظور، )ابن ستصلح، خیر و صواب ا یمصلحت در لغت به معنا

ی امامیه فقها(، 212ـ235، ص1383)محمدی، نظرات متفاوتی در فقه هست« مصلحت»پیرامون 

که عقل ست: يکی آن اند بدين شرح که: مصلحت بر دو گونه اجديدی مطرح کرده نظريه

ست و هیچ مانعی شود که جامع تمام شرايط افهمد و علم حاصل میطور قطعی آن را می به

فهمد و که عقل آن را به طريق ظنی میست و ديگر آنتباع االاندارد. چنین مصلحتی لازم

 (.511، ص2هـ، ج1111)مکارم، کند و البته چنین مصلحتی حجت نیستقطع حاصل نمی
عنايی که در فقه ست و می لغوی مصلحت که خیر و صواب اجا با توجه به معنادر اين

د: توان عنوان کرفهمد، میطور قطعی میامامیه شرح آن آمد و گفته شد چیزی که عقل به

مالی کودک را بر امور مالی و غیر خیر و صواب کودک در اين است که مادر نیز اداره

، ست و در بیشتر مواقعمادر دلسوزتر از هر فردی نسبت به کودک ايقیناً  .عهده بگیرد

 خواهند. ی برای فرزند خود نمیران غیر از خیر چیزماد
 

 استحکام بنیان خانوادهـ 5
عواملی که سبب تزلزل و سستی بنیان  استحکام بنیان خانواده بدين معناست که کلیه

شود، با تدابیری برداشته شوند. يکی از اين تدابیر، وضع قوانین مناسب با خانواده می

 خانواده است. 
 

 ولایت بر کودکفلسفه نهاد 
 شود و سمت خود را مستقیماً از قانونست که به حکم قانون تعیین میقهری شخصی اولی 
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ست، نه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر ديگر اجباری ا گیرد. ولايت او يک وظیفهمی

 (. 121، ص2، ج1381)صفايی، امامی، انداختیاری. شايد به همین جهت آن را قهری نامیده

 تر، ه تعبیر روشنـيت قهری، به مفهومی که گفته شد، در همه کشورها وجود دارد و بولا

کشورها شخص يا اشخاصی که به صغیر نزديک هستند و به او دلبستگی و مهر  همه در

اند؛ چه صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده فطری دارند، برای سرپرستی و اداره

 کند که سرپرستی صغیر و ادارهل و جامعه اقتضا میطبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طف

مکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و الاامور او حتی

ست که مند هستند، واگذار گردد. پس نهاد ولايت قهری يک نهاد حقوقی اخوشبختی او علاقه

گیرد و از اين لحاظ ه میاز طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشم

دار اين سمت ست، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهدهکشورها پذيرفته شده ا در همه

گیرند،  محجورانی که تحت ولايت قهری قرار می هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره

 (.122ـ121ص، همان)قوانین يکسان نیستند

ا پدر و جد پدری اولیای قهری کودک در حقوق ايران به تبعیت از فقه شیعه، تنه

در توجیه ولايت آنان اين نظر وجود دارد که: اصولا  قانون مدنی(. 1181ـ1181)موادهستند

ست. بلکه سیسات شرع نیست؛ بلکه امری عقلايی و ارتکاز فطری اأولايت پدر بلکه جد از ت

است و تمدن بشريت  دارست ولی ولايت داشتن پدر سابقهنفی ولايت برادر و عمو شرعی ا

)شبیری زنجانی، ست يک نحوه ولايت و سرپرستی برای پدر نسبت به فرزند قائل بوده ا

 .(1182، ص12ج، هـ1113

توان ولايت پدر را امری عقلايی و می که دتوان وارد کربه اين نظريه اين انتقاد را می

و عقلايی بودن استناد ری بودن توان به فطنمی جد پدریولی در رابطه با  ؛فطری دانست

سالار بوده که در پدر بیشتر برگرفته از شرايط جامعه جد پدرید؛ زيرا ولايت داشتن کر

 جوامع قديم رواج داشته است. 

امور کودک بر هر شخص  اداره دهد که پدر و مادر در زمینهيقیناً فطرت آدمی ترجیح می

 چنین امری مورد تأيید عقلاست. ديگری ارجحیت داشته باشند. در جوامع کنونی نیز 

  ای که بهبر کودک ندارد. ايراد عمده مادر در هیچ فرضی ولايت قهری حقوق کنونی،در 



51   61/ شماره  5931دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده )نداي صادق( / سال بيست و يكم / پاييز و زمستان 

 

 

 توان وارد آورد، نداشتن حق ولايت بر کودک برای مادرنهاد ولايت قهری در ايران می

قهری  ست. هرچند ولايت قهری داشتن پدر در حقوق قابل دفاع است، داشتن حق ولايتا

کنونی وقتی قابل تصور  برای جد پدری قابل دفاع نیست؛ زيرا ولايت جد پدری در جامعه

ولايت جد پدری در  مواردی، غالباً است که ولايت پدر به دلیلی از بین رفته باشد، در چنین

گیرد و نه تنها مفید نیست، بلکه به تعارض آشکار با حق حضانت و نگهداری مادر قرار می

 کودک نیز هست. زيان 

در چگونگی مراتب ولايت قهری در فقه امامیه که حقوق ايران از آن اقتباس گرديده 

يک از پدر و جد پدری در است، ولايت جد پدری مشروط به فوت پدر نشده است و هر

که اگرهر کدام فوت کند ولايت مختص به ديگری  نحوی ولايت بر کودک مستقل هستند؛ به

هم زدن تزويج کند، ديگری حق برمثلاً  ها برای صغیر يا صغیرهکدام از آنخواهد شد؛ و هر

اين امر مشهور  (.155، ص2هـ، ج1125؛ موسوی خمینی، 151، ص2هـ، ج1113)گلپايگانی، آن را ندارد

در حقوق ايران به پیروی از فقه (. 22، ص2هـ، ج1121)مکارم شیرازی، بین فقهای شیعه است

ری در عرض يکديگر بر طفل و محجوران ديگر ولايت قهری دارند و امامیه، پدر و جد پد

شد، حق دارد که ولی منحصر باولايت هر يک بالاستقلال است و هريک از آنان در صورتی 

 قانون مدنی(.  1181-1181)مواداز طريق وصیت به وصی منصوب تفويض ولايت کند

 

ایتی کودک در فقه و تفاوت ولایت ولی قهری بر کودک با دیگر نهادهای حم

 حقوق

حضانت و  ولايت، عبارتند از: برای کودک وجود دارد کهفقه و حقوق سه نهاد حمايتی  در

به بررسی تفاوت ولايت بر کودک با حضانت و قیمومت بر کودک  در اين بخش، قیمومت

 . خواهیم پرداخت

 

 تفاوت نهاد ولایت و حضانت با یکدیگرـ 1

يی وجود دارد. فقها هانت تفاوتدر حقوق، بین ولايت و حضادر فقه و به تبعیت از آن 

خواباندن،  حضانت را سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل محافظت و نگهداری او،
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عاملی،  )جبعیدانند می هايش و مانند اينسسرمه کشیدن، تمیز کردن، حمام کردن، شستن لبا

در حقوق نیز، مانند فقه، حضانت مربوط به (. 283، ص31هـ، ج1111؛ نجفی، 121، ص8هـ، ج1113

ها، نست. در مباحث فقهی حضانت، تنها از پدر و مادر، وظايف آنگهداری و تربیت فرزند ا

)نجفی، اندها نام برده ها و مانند اينها، موارد سقوط حضانت آنسن حضانت فرزند برای آن

بعضی گويد: ضانت پس از فوت پدر و مادر میی قمی در مورد حمیرزا. (283، ص31هـ، ج1111

ی پدر و مادر، و بعضی زيادتی نصیب را اند حق حضانت در شرع ثابت نیست مگر براگفته

)میرزای قمی، استگويد: اظهر قول اول اند در اولويت. او سپس میدر میراث مدخلیتی داده

)مواد اختصاص داردمادر در حقوق نیز حضانت تنها به پدر و ، (351ـ355، ص1هـ، ج1113

 قانون مدنی(. 1128ـ1173
، 1هـ، ج1123)انصاری شیرازی، داننددر فقه، ولايت را ولايت بر نفس، مال و حقوق اطفال می

)ماده استغیرمالی  امور طفل اعم از مالی و ظر به ادارهدر حقوق نیز ولايت نا (.525ص

ق تنها پدر و جد پدری، ولی قهری طفل درفقه و به تبعیت آن در حقو .1قانون مدنی( 1183

گاه چنین ولايتی بر شوند و هر دو در اين ولايت با هم برابرند و مادر هیچمحسوب می

مگر آن که پدر يا  (.112، ص3هـ، ج1122؛ بهجت، 523، ص1هـ، ج1123)انصاری شیرازی، طفل ندارد

  ت خود مادر را بهجد پدری ـ در صورتی که تنها ولی قهری باشند ـ برای پس از فو

توان مانند پدر و جد صورت، مادر را می عنوان وصی بعد از خود تعیین کنند. در اين

. اختیارات ولی در حدودی خواهد بود که 2قانون مدنی( 1131)پدری، ولی خاص کودک نامید

کند، و مادری که وصی منصوب از جانب پدر و يا جد و تعیین میپدر يا جد پدری برای ا

 گاه جايگاه ولی قهری را در قوانین نخواهد داشت. ست، هیچری اپد

 

 

                                                 
ی قانونی ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نمايندهدر کلیه»قانون مدنی:  1183ـ ماده 1

 «.باشداو می

پدری و وصی منصوب از طرف يکی از آنان ولی خاص طفل نامیده  پدر و جد»قانون مدنی:  1131ـ ماده2

 «.شودمی
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 ـ تفاوت نهاد ولایت با قیمومت2

منظور حمايت از کودکان و  اند که بهحقوقدانان قیمومت را نوعی ولايت دانسته

شود و نه قرارداد شود. اين ولايت نه قهری و به حکم قانون ايجاد میمحجوران آغاز می

نقشی دارد؛ سمتی است عمومی و قضايی که در آن شايستگی قیم بیش  در استقرار آن

 (.211، ص2، ج1385)کاتوزيان، از هر شرط ديگر اهمیت دارد
 1218)ماده است که صغیر ولی خاص ندارد زمانیيکی از موارد نصب قیم مطابق قانون،  

 . 1قانون مدنی(

ست که، ولايت اجباری ا ستن اايولايت و قیمومت  توان گفت: تفاوت عمدهبنابراين می

در  ؛گیردقرار می جد پدریو کودک پس از تولد به خودی خود تحت ولايت پدر و 

 شود. ین میکه شخص قیم توسط دادگاه تعیصورتی

 1181و  1181)مواد تنها پدر و جد پدری بر کودک ولايت دارند ،همچنین مطابق قانون

گذار چنین که اختیار قیمومت دارند، قانون فرادیکه در مورد ا ، در صورتیقانون مدنی(

و . 2قانون مدنی( 1232)مادهترنداگرچه اقربا بر ساير افراد مقدم است، دهمحدوديتی قائل نش

قانون  21)ماده می اقربا نیز تقدم دارندکه ازدواج نکرده باشد، بر تماپدر و مادر تا زمانی

 . 3مدنی(

اما در صورت دارا بودن  ،شودقهری محسوب نمیولیگاه بنابراين مادر اگرچه هیچ

 شرايط مطابق قانون بر هر شخصی بر قیمومت کودک ارجحیت دارد. 

 

                                                 
ـ 2ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند. 1شود:برای اشخاص ذيل قیم نصب می»نی: قانون مد 1218ـ ماده 1

خاص  ها بوده و ولیها متصل به زمان صغر آنرشید که جنون يا عدم رشد آنبرای مجانین و اشخاص غیر

 هاها متصل به زمان صغر آنـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون يا عدم رشد آن3نداشته باشند. 

 نباشد.

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سايرين خواهند »قانون مدنی:  1232ـ ماده2

 «.بود

پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت »قانون امور حسبی:  21ـ ماده3

 «.باشدبر ديگران مقدم می
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مواظبت » دارد:وظايف و اختیارات قیم مقرر می قانون مدنی درباره 1235 همچنین ماده

علیه ولیامور مربوط به اموال و حقوق م علیه و نمايندگی قانونی او در کلیهشخص مولی

 «. ستبا قیم ا

دارند،  هم شباهتتوان گفت: وظايف و اختیارات قیم و ولی تا حدود زيادی بابنابراين می

ای بین وظايف و اختیارات قیم با ولی وجود های عمدهاگرچه در بعضی موارد تفاوت

قانون  1113)چنین اختیاری دارند جد پدریازدواج دختر که تنها پدر و  دارد. مانند اجازه

 تواند دخالتی در اين ازدواج داشته باشد. و قیم نمی 1مدنی(

 

 ولایت بر کودک در فقه و حقوق
 .پردازدمقاله به بررسی شرايط و اختیارات ولی قهری می اين بخش از

 

 ـ شرایط برای دارا شدن سمت ولایت قهری الف

 وجود رابطه ابوت ـ1

؛ 511، ص2هـ، ج1121)حلی، دانندو جد پدری می فقها ولايت بر کودک را تنها مختص به پدر

 (.255، ص5تا، جعاملی، بی

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، تنها کودک را تحت ولايت قهری  1181و  1181مواد 

 داند.می جد پدریپدر و 

اند که مادر پس از فوت شوهر ولايتی بر فرزندان صغیر خود مشهور فقها بر اين عقیده

، (112، ص3هـ، ج1122؛ بهجت، 152، ص2هـ، ج1113؛ گلپايگانی، 231، ص1هـ، ج1122ی خمینی، )موسوندارد

محقق اردبیلی  البرهان والفائده مجمع وتذکره در اين قول از علامه حلی در  جواهرصاحب 

هـ، 1111 )نجفی،داندنقل اجماع کرده است و دلیل آن را روايات متواتر در مسأله اولیای عقد می

گويد: ما دلیل روشنی غیر از همان اجماع می البرهان والفائده مجمعصاحب . (231ص، 23ج

 

                                                 
پدر يا جد  ختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهنکاح د»قانون مدنی:  1113ـ ماده1

 «.پدری اوست...
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متشرعه و  در تأيید ولايت پدر و جد پدری به سیره(.231، ص3هـ، ج1113)اردبیلی، يابیمنمی

  (.321، ص1هـ، ج1111مکارم شیرازی، )عقلا نیز استناد شده است سیره
جنید قائل به داشتن اختیار ولايت برای مادر ابن اندکی از فقها از جمله تنها تعداد

 .(53، ص1331داماد، ، محقق3831، ص11ج، هـ1113)شبیری زنجانی، اند شده

انتقاداتی  مقابل، موافقان ولايت داشتن مادر بر کودک راجع به اجماع و روايات واردهدر 

ی ندارد و روايات نیز مزبور مدرکی است و حجیت اجماع که اند از جمله ايندهرا وارد کر

 همچنین در رد سیره (.7، ص1377، سعیدزاده)دها عدول کرتوان از آنو می ارشادی هستند

ی گوناگون وجود داشته هال وجود دارد که در میان عقلا رويهمتشرعه و عقلا اين استدلا

ت. تحولاتی سها شکل گرفته ای در اين زمینهنی تازه و نويهای جديد، سیرههادوره و در

 سیره دربارهاست.  که در قوانین رخ داده بسیاری از عادات و رسوم گذشته را ملغا کرده

ها قبل از اسلام نیز وجود داشته د که برخی از اين سیرهتوان استدلال کرمتشرعه نیز می

-ابد نیست که نتوان در آن ترديد روا دااسلام به معنای پذيرش يک حکم قطعی تا تأيید  و

ولايت مادر و تقدم آن بر جد پدری تأيید  توان درهمچنین می .(321، ص1331مهريزی، )شت

 . استناد کرد( 75، )انفال«رحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللهالاو اولوا» به عموم آيه

 

 اهلیت ـ2

 و بايد بالغ ،ست. ولیدر ولی اتفاق دارند، اهلیت ا بر وجود آن از جمله شروطی که فقها

ست يا که آيا رشد و عدم سفاهت نیز علاوه بر امور مذکور شرط ا عاقل باشد. در اين

در حقوق نیز درمواد (. 1351، ص12ج، هـ1113)شبیری زنجانی، اختلاف است خیر، میان فقها

 قانون مدنی به موضوع اهلیت ولی اشاره شده است.  1185و  1182

 

 مسلمان بودن ـ3

اين  در ؛ولی او نیز بايد اهل اسلام باشد یه مسلمان باشد، لزوماًعلچه مولیدر فقه چنان

قانون (. 1351، ص12ج، هـ1113)شبیری زنجانی، اختلافی بین فقهای شیعه وجود نداردمسأله 

تواند برای مولی علیه خود ولی مسلم نمی»ست:مقرر داشته ا 1132 در ماده مدنی نیز
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توان چنین شرطی را در ولی نیز ولويت میپس به قیاس ا «.مسلم معین کندوصی غیر

م آورد و پدر بر دين خود باقی بماند، فرزندان لحاظ کرد. بنابراين اگر مادر صغار اسلا

رشد، )ابنها ولايتی نخواهد داشتشوند و لذا پدر بر آنبه تبعیت از مادر مسلمان می

 (. 171، ص2هـ، ج1115

 

 ختیارات ولیا ـ ب

 ق. م. آمده 1183لی و غیرمالی صغیر اختیار تام دارد. در ماده در کلیه امور ما ولی

علیه، ولی نماينده قانونی وی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی: »است

قانون امور حسبی در صورت وجود ولی قهری برای صغیر، دخالت  73ماده «. باشد می

در صورتی که محجور، ولی و وصی »دارد:  دادستان را فاقد وجاهت دانسته و مقرر می

ق. م. 1183اگر چه ماده «. دنداشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندار

در کلیه امور  صرفاً به اختیارات ولی در اداره اموال صغیر اشاره کرده است، اما ولی

ن به موارد ذيل توا از آن جمله می.(12، ص1382)اسدی، غیرمالی صغیر نیز حق دخالت دارد

 د: کراشاره 

ق. م.  1111دن طفل غیربالغ پسر يا دختر زير سیزده سال؛ مطابق ماده کرتزويج  ـ

مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سیزده  1/1/81اصلاحی 

سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به 

 ايت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. شرط رع

 باشد. به اين حکم در اجازه خروج از کشور؛ خروج صغیر از کشور بايد با اجازه ولی ـ

اشخاصی »بدين صورت اشاره شده است:  23/3/1381قانون گذرنامه اصلاحی 18ماده 

ا اجازه کتبی باشند ب سال تمام دارند و کسانی که تحت ولايت يا قیمومت می 18که کمتر از 

 توانند از کشور خارج شوند.  می.« ولی يا قیم آنان. . 

 

 ی ولایت بر کودک در فقه و حقوقمبنا
 ی ولايت بر کودک،مبنای ولايت بر کودک در فقه و حقوق، يک نظر اين است که مبنا درباره



58   61/ شماره  5931دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده )نداي صادق( / سال بيست و يكم / پاييز و زمستان 

 

 

دهد، یرعايت عدم مفسده است. يعنی کافی است عملی را که ولی برای مولی علیه انجام م

ای باشد و نیازی نیست که در آن مصلحت يا نفعی برای مولی علیه عاری از هرگونه مفسده

گويد: وجود داشته باشد. اين نظر تنها رعايت عدم مفسده را برای ولی لازم دانسته و می

ست که ولی بايد عدم مفسده در نکاح مولی علیه ضرر اخاطر اجماع و عمومات نفیظاهر به

بنابراين، تصرفات ولی اعم از آن است که تصرف  .(127، ص12هـ، ج1115نراقی، )ت کندرا رعاي

دارای مصلحت يا خالی از مصلحت و مفسده باشد. به عبارتی ديگر شرط کافی در حکم 

 . (331، ص2هـ، ج1113؛ نايینی، 511، ص3هـ، ج1115)انصاری،  ستجواز تصرف، فقدان مفسده ا
ست و ولی ر اين است که ملاک رعايت مصلحت صغیر ابرخلاف نظر فوق، نظر ديگ

هـ، 1111؛ حلی، 211، ص2هـ، ج1387طوسی، )قهری بايد بنگرد که چه چیزی به نفع مولی علیه است

(. 338هـ، ص1121ای، ؛ خامنه222، ص2هـ، ج1122؛ موسوی خمینی، 221، ص5تا، جعاملی، بی؛ 215، ص11ج

گويد: تصرف ولی  صرفات صغیر توسط ولی میرعايت مصلحت در ت شیخ طوسی درباره

ای برای صغیر وجود نداشته باشد، تصرفی باطل در مال صغیر بر وجهی که هیچ بهره

)طوسی، خاطر آن نصب شده استاست؛ زيرا اين تصرف خلاف غرضی است که ولی به

 (. 211، ص2هـ، ج1387
و لاتقربوا مال الیتیم الا »رمايد: فست که میانعام ا سوره 152 اولويت اين نظر براساس آيه

که تصرف،  اين آيه از نزديک شدن به مال يتیم نهی فرموده است، مگر آن «.لتی هی احسنبا

جا که تصرف خالی از مصلحت، تصرف احسن نیست و مصداق احسن باشد و از آن

توان ه میبار . در اين(23، ص5، ج1377)خويی، شود، پس حرام خواهد بودمستثنای آيه نمی

ولايت اطلاقی نداشته  که ادلهگفت: رعايت مصلحت در تصرفات ولی لازم است و زمانی

باشد، بايد به قدر متیقن اکتفا کرد و آن ولايت بر تصرفی است که در آن مصلحت باشد و 

حسینی )در غیر آن صورت بايد به اصل عدم ثبوت ولايت و عدم نفوذ تصرف رجوع کرد

 (.111تا، صشیرازی، بی
ه را در تصرفات ولی لازم دانسته، گفته نیز رعايت غبط المقاصدجامعمحقق کرکی در 

اگر بدون رعايت مصلحت برای مولی علیه مالی  ؛دکن: ولی با رعايت غبطه تصرف میاست

، 5هـ، ج1111)عاملی کرکی، بخرد، درست نیست و مال در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند

 .(187ص
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ست و عقلا مصلحت را عنصر : ولايت اولیا امری عقلايی اگفتتوان ين نظر میاتأيید  در

 ست که ای عقلايی ادانند. به تعبیر ديگر، اختیار ولی امری تعبدی نیست، بلکه قاعدهسی میاسا

  (.131ـ133، ص1هـ، ج1111مکارم شیرازی، )کندو امضا میتأيید  شرعی نیز آن را ادله

ی ولايت بر کودک، مصلحت است، زيرا نمايندگی ولی قهری به منظور در حقوق نیز، مبنا

همین جهت نیز اختیار ولی محدود به کارهايی است رعايت مصلحت مولی علیه است و به

ولی، تنها هر عملی را (.222، ص2، ج1385کاتوزيان، )دهدمحجور انجام می که برای حفظ غبطه

ه در آن باشد، يعنی بايد صرفه و مصلحت او اقتضا علیمولی تواند انجام دهد که غبطهمی

 (.221، ص5، ج1331)امامی، کند

 1دهتوسط ولی را لحاظ کر کودک رعايت غبطه صراحتاً 1181 در ماده قانون مدنی نیز

 اند.  را لحاظ کرده طور ضمنی اين رعايتنیز به 11822و  1185و مواد 

و مبنای قانون در تدوين قوانین راجع به براين با توجه به نظرات فقهی و حقوقی بنا

 ولايت بر کودک جنبه در زمینه دست آورد کهتوان اين نتیجه را بهولايت بر کودک می

که تا ايناست گذار و فقها بوده بیشتر مدنظر قانون جد پدریتکلیفی بودن آن برای پدر و 

 حقی برای ايشان ايجاد شود. 

فرهنگی جامعه و  مصلحت کودک با توجه به توسعهتوان گفت: رعايت بنابراين می

مانند پدر بر کودک ولايت داشته باشد،  د که مادر نیزکنحضور زنان در جامعه ايجاب می

که اختیار ولايت بر . و اينکه مادر دلسوزتر از هر شخصی به فرزند خود استويژه به

 

                                                 
ی صغیر را ننمايد و مرتکب اقداماتی شود که هرگاه ولی قهری طفل رعايت غبطه» قانون مدنی: 1181 مادهـ 1

قضايی پس از اثبات،  یس حوزهئيکی از اقارب وی و يا به درخواست ر موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای

عنوان امور مالی طفل فرد صالحی را به دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره

 «.نمايد...ن میقیم تعیی

ست مطابق مقررات العموم مکلف اهرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی» قانون مدنی: 1185 ـ ماده2

 «.قیمی برای طفل معین کندراجعه به تعیین قیم، 

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارايی طفل امارات قويه »قانون مدنی: 1182 ماده

موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدايی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در اين 

 «.نمايدرفتار می 1181 م شد مطابق مادهکه عدم امانت او معلو مورد رسیدگی کرده در صورتی



11   61/ شماره  5931دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده )نداي صادق( / سال بيست و يكم / پاييز و زمستان 

 

 

با  فتن ولايت پدر يا دلايل ديگردر موارد فوت، نبود پدر يا از بین ر جد پدریکودک، برای 

انجامد، دربیشتر حضور مادر، در بیشتر مواقع تنها به دامن زدن اختلافات خانوادگی می

پذيرد ر میاش مانند فرزندانش اثاز ديگر اعضای خانواده جد پدریمواقع نیز تصمیم گیری 

که  توجه به اين باشد. باست برخلاف مصلحت کودک و استحکام بنیان خانواده و ممکن ا

جد پدری گونه نظارتی بر کار قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه هیچ 73 1مطابق ماده

قانونی در اموال کودک شود مالی و تصرفات غیر استفادهتواند باعث سوء، اين امر میندارد

ا های مادی و زمانی بسیاری رو صرف هزينهاست اثبات آن در عمل دشوار يقیناً   که

در صورت اثبات هم اين احتمال زياد وجود دارد که جبران خسارت کودک مواجه  .طلبد می

 اعسار جد پدری شود.  با حکم

 

 بر کودکبررسی حق یا تکلیف بودن ولایت 
شود که ولايت بر کودک حق محسوب در موضوع ولايت بر کودک اين سؤال مطرح می

 1128 در ماده گذار صراحتاًودک، قانونموضوع حضانت بر ک د يا تکلیف؟ دربارهشومی

که در موضوع ولايت ، حضانت را حق و تکلیف ابوين دانسته است؛ در حالی2قانون مدنی

 ای نشده است. بر کودک به حق يا تکلیف بودن ولايت اشاره

 در مباحث پیشین گفته شد که مبنای ولايت بر کودک رعايت مصلحت کودک است و به

که حقی برای گیرد تا آنتکلیف به خود می در حقوق کنونی، بیشتر جنبهتبع آن، ولايت 

شخصی ايجاد کند. اگر هم بخواهیم مانند حضانت، ولايت را نیز حق و تکلیف بدانیم، 

گونه جد پدری هیچ پدر امری قابل دفاع است؛ ولی درباره شک حق بودن آن، درباره بی

تر از هرشخصی به کودک است و شک مادر نزديک قابلیتی برای دفاعی ندارد؛ زيرا بدون

 باشد. ترديدی، نسبت به جد پدری احق می بدون هیچ

 

                                                 
شد دادستان و دادگاه حق دخالت که محجور ولی يا وصی داشته بادر صورتی» قانون امور حسبی: 73ـ ماده 1

 «.تواند وصايت وصی را تصديق نمايددر اداره امور او را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می

 «.ستنگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوين ا»قانون مدنی: 1128ـ ماده2
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توجه به موارد گفته شده، اگر بخواهیم نگاهی مانند حضانت به ولايت از منظر بنابراين با

 م تکلیف؛ ـمان هم حق است و هأتوان گفت ولايت توتکلیف بودن آن داشته باشیم، می حق يا

 هم تنها در مورد پدر و مادر. نآ

ممکن است اين سؤال پیش بیايد که اگر ولايت، برای مادر تکلیف باشد، آيا تکلیفی مالايطاق 

توان گفت: در مواردی که پدر و مادر بدون ؟ در پاسخ مینخواهد بود يا مضاعف برای او

مالی يگر امور مالی و غیرطور معمول با مشارکت يکداختلافی در کنار هم زندگی کنند، به هیچ

کنند و برای مادر هیچ تکلیف سختی  قابل تصور نیست. ولايت داشتن کودک را اداره می

يا پدر فوت کرده  زمانی قابل تصور است که پدر و مادر از يکديگر جدا شوندعملاً  مادر،

دم ولايت مادر باشد. در اين حالات، اگر حضانت با مادر و ولايت با پدر يا جد پدری باشد، ع

مادر است و از  طرف نگهداری کودک بر عهدهشود؛ زيرا از يک تکلیفی مالايطاق محسوب می

گونه اختیاری از نظر قانونی مالی کودک هیچطرف ديگر، مادر برای انجام امور مالی و غیر

دن که انجام تکالیف حضانت برای مادر بدون عسر وحرجی باشد، داهمچنین برای اينندارد. 

 . شود اختیارات ولايت قهری برای انجام آن ضروری است و تکلیفی مضاعف محسوب نمی

به  جد پدریپیش بیايد که آيا تغییر اولیای قهری از پدر و سؤال  حال ممکن است اين

اسلامی از باب احکام توان گفت: حاکم دارد يا خیر؟ در اين مورد میامکان پدر و مادر 

حرج و و با در نظر داشتن قواعد ثانوی مانند لا ضای زمان و مکانثانويه با توجه به مقت

 تواند ولايت قهری بر کودک را تنها به پدر و مادر واگذار نمايد.لاضرر می

 

 ی ناشی از آنهاها و چالشخلأ عدم ولایت مادر بر کودک؛
يت دارند و گونه که گفته شد: در فقه و قانون مدنی تنها پدر و جد پدری بر کودک ولاهمان

وجود آمدن مشکلات و شود. اين امر در عمل سبب بهگاه ولی قهری محسوب نمیمادر هیچ

نت زمان با حضاشود؛ زيرا در فقه شیعه و قانون، ولايت بر کودک هم هايی میچالش

در جامعه شاهد اين چالش هستیم که وقتی پدر و مادر از هم جدا (.973، ص0931)مهریزی، است

مادر و هم کند، ولايت نداشتن مادر بر فرزند باعث عسر و حرج يا پدر فوت می شوند،می

  شود.فرزند می
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که دلیلی در منابع حديثی و فقهی ندارد و زمانی ولايت و حضانت گذشته از آنهم

اهل سنت با آن مخالفند، سبب نزاع و مشاجره خواهد بود؛ زيرا  که عامهگذشته از آن

با ولايت بر کودک که اعم از ولايت ، ر تا هفت سال به عنوان حضانتسپردن کودک به ماد

بر جان و مال است، به پدر قابل جمع نیست. با اين فرض که پدر و مادر خود در حال 

عنوان  به (.371، ص1331)مهريزی، برند و از يکديگر جدا هستندمشاجره و نزاع به سر می

جراحی داشته باشد، رضايت ولی لازم است.  چه طفل جهت درمان نیاز به عملچنانمثال 

همچنین اگر مادر به دلايلی قصد خروج از کشور داشته باشد، اذن خروج طفل با ولی 

رفع چالش در اين ها با ولی است. آن چه طفل مال و اموالی داشته باشد، ادارهاست، چنان

گونه ز متارکه هیچايران، والدين پس ا باشد؛ زيرا در جامعه موارد بسیار مشکل می

ارتباطی با يکديگر ندارند و پدران نیز پس از ازدواج مجدد، غالباً فرزندان حاصل از ازدواج 

کنند. بنابراين برقراری تعامل بین والدين طفل در اتخاذ تصمیم  سابق را فراموش می

ود ش می گاه بزرگتر اين مشکل آن است.مناسب با در نظر گرفتن مصلحت طفل بسیار مشکل 

گونه کودک  ينبدهای قبلی را فراموش نکرده باشند و  مت که والدين هنوز خصو

شود. در مورد فوت پدر که مادر متکفل حضانت  المصالحه اختلافات سابق والدين می حق

زيرا اختلافات ناشی از اختیارات تام جد پدری بر  شود؛ طفل است، چالش شديدتر می

 . (58، ص1382)اسدی، افق حاصل شوداموال صغیر مانع از آن است که تو
ها را با بسیار نزديکی بین ولايت و حضانت وجود دارد که گاه فهم قلمرو آن رابطه

که  چنان آيد.پیش می« تربیت»کند. تداخل عمده بین اين دو مفهوم در بحث مشکل مواجه می

که مصاديق لیست؛ در حانیز اشاره شده ا« تربیت»ذکر شد، در تعريف حضانت به تکلیف 

وجود  بهمالی قابل تأمین نیست. لذا اين مشکل را  قابل توجهی از تربیت، بدون پشتوانه

حضانت؟ اين ست يا با مسؤول آورد که در صورت اختلافی شدن آن، حق با ولی ا می

کند که حضانت با مادر و ولايت با پدر يا جد پدری باشد. و وقتی نمود پیدا میعملاً  مشکل

اشکالی عملاً  شد،چنانچه ولايت و حضانت در شخص پدر يا جد پدری جمع شده با گرنه

شد و او عنوان مثال، اگر حضانت با مادر بااز اين حیث قابل فرض نخواهد بود. به

ی خاصی شرکت کند و هاسست او در کلاتشخیص دهد جهت تربیت شايسته طفل لازم ا
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، 1331)بیگدلی، صورت، تکلیف چیست؟شد، در ايناولی طفل به علت بار مالی آن مخالف ب

 (. 11ص

بر حضانت  ل مربوط به تربیت در دورهاند که تعیین تکلیف مسائنظر کردهبرخی اظهار

گونه  اين نظر درست؛ زيرا اگر چنین نباشد و ولی فقط حق اظهارمسؤول حضانت ا عهده

که  آن بی کاری بیش نباشد ومادر، خدمت شد، اين بدان معنا خواهد بود کهامور را داشته با

ول تغذيه، تمیز کردن، لباس فقط مسؤتعالی و رشد کودک بگیرد،  بتواند تصمیمی درباره

 (.31، ص1371ايرانمنش، )يی جز توهین به او نداردباشد که معنامانند اين پوشیدن و

کند؛ کلی را حل نمیمشعملاً  شد؛ ولیبامؤثر  تواند تاحدودیاين نظر از حیث نظری می 

ای که دار هستند و شغل و درآمدی ندارند، بنابراين تنها هزينهزيرا بسیاری از زنان خانه

قهری ست که از جانب ولیای اکنند، نفقه در مدت حضانت صرف امور فرزند خود می

نفقه عنوان دادگستری، میزان ناچیزی را به نمايند. در عمل هم کارشناسان نفقهدريافت می

ی اساسی کودک مانند خوراک و پوشاک هم برای نیازهاعملاً  کنند که اين میزانمعین می

 کافی نیست. 

برو  هايی رو در عمل با چالشمادر با توجه به همزمانی آن با ولايت، نت حضابنابراين 

و صرفاً نگهداری طفل است امروزی تحول يافته  نت در جامعهزيرا معنای حضا؛ ستا

تربیت و رشد استعدادهای طفل با توجه به توسعه علوم و پیشرفت  ت؛ بلکه وظیفهنیس

ولیت با افزايش اختیارات حضانت کننده همراه ؤاما افزايش اين مس ،جوامع، گسترش يافته

  نبوده است.

سالاری و رواج پدر براين در عصر جديد با سست شدن بنیاد نظام خانوادهبنا

ست؛ زيرا جد پدری ای، نظام قانون مدنی اشکالاتی پديد آورده اتههس روزافزون خانواده

در به پدر يا ما خود در يک خانه و زير يک سقف زندگی نکند و به اندازه چه بسا با نوه

امور محجور با پدر برابری کند يا بعد از  مند نباشد، تا بتواند در ادارهسرنوشت او علاقه

شد. همچنین دادن اختیارات بیشتر به مادر در تعلق داشته باپدر، ولايت منحصراً به او 

ست که تحولات جامعه و اموال و تربیت و مواظبت شخص صغیر يک نیاز اجتماعی ا اداره

تر و فداکارتر که مادر دلسوزويژه آنکند؛ بهی ايرانی آن را ايجاب میهاساختار خانواده

  (.127ـ128، ص1381يی، امامی، )صفااز هر شخص ديگری به فرزند خود است
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شود در صورت فوت پدر، اين  همچنین نداشتن اختیارات ولايی برای مادر موجب می

دغدغه وجود داشته باشد که جد پدری فرزند، هر زمان که بخواهد بتواند، با ابزار قانونی 

ای وادهها دخالت کند. اين واقعیت در جامعه وجود دارد که وقتی مادر خاندر زندگی آن

پدر با ازدواجی ديگر سعی در بهبود وضعیت معمولاً  فوت کند و فرزندان خردسال باشند،

ها را نداشته دخالت در زندگی جديد آن شخصی اجازه خود و فرزندان صغیر کند و هیچ

ای فوت کند و فرزندان خردسال ست که پدر خانوادهباشد؛ عکس اين مورد در حالتی ا

که دار حضانت فرزندان شود. در اين حالت، هر شخصی حتی کسانیدهباشند و مادر عه

گونه دخالتی در زندگی اين مادر و فرزندان را ندارند، با توجه به از نظر قانونی حق هیچ

دهند در اين زندگی همه گونه دخالتی فرماست، به خود اجازه میعرفی که در جامعه حکم

رود با وضع قوانین مناسب سعی در از بین  ار انتظار میگذبراين از قانونداشته باشند. بنا

های غلطی که در جامعه وجود دارد، و در عمل سبب به وجود آمدن عسر و بردن عرف

شود، بنمايد. بعد از مرگ پدر، به يقین فرزند احتیاج ی خانواده میبرا حرج و سختی

های ادر بايد مسؤولیتشت و در چنین شرايطی که مبیشتری به محبت مادر خواهد دا

شود بیشتر وقت و امکانات مالی  فرزندان متحمل شود، مجبور می بیشتری را برای آينده

خود را در دادگاه و در دعاوی که پس از مرگ شوهر با اقوام شوهر، به خصوص جد 

تی که از عدم ولايت مادر بر مشکلا کند، صرف نمايد. بنابراين با توجه به پدری پیدا می

کنونی  رزند وجود دارد، دادن اختیارات ولايی مادر بر فرزند، از ضروريات جامعهف

 که به مادر اجازهتوان به مقام مادری ارج نهاد در حالی شود. چگونه میمحسوب می

به يقیناً   گیری در امور مهم زندگی کودک را نداد و در نبود پدر، جد پدری را کهتصیم

امور کودک دانست.  مند نیست، مسؤول ادارهکودک علاقهمادر به سرنوشت  اندازه

 اجازه 11881 هم بشود؛ زيرا قانون مدنی در مادهست دشوارتر از اينشرايط ممکن ا

 است که اين شخص نیز مانند ی قهری در صورت فوت ديگری را دادهتعیین وصی به اولیا

 

                                                 
تواند برای اولاد خود که تحت پدری بعد از وفات ديگری میهريک از پدر و جد»قانون مدنی: 1188ـ ماده 1

ها مواظبت کرده و اموال باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنولايت او می

 «.دها را اداره نمايآن
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 شود. نامیده میاولیای قهری ولی خاص طفل 

به شخصی که به که است اين اختیار را داده  جد پدرینیز به پدر و  11311 ماده 

علیه نیز اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی سمت وصايت معین کرده

 بدهد. 

گزيده است، حال اين احتمال وجود دارد که شخصی که ولی قهری به عنوان وصی بر

شد؛ در صورت چنین شرايطی، اگر حضانت و ای خارج از اقوام و خويشاوندان باغريبه

خروج از کشور و ...  دارايی کودک، اجازه امور کودک مانند اداره نگهداری با مادر و اداره

وجود چنین شرايطی سبب به يقیناً   با وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری باشد،

کودک را در حضانت های شديدی برای خانواده خواهد شد؛ زيرا مادری که آمدن چالش

خود دارد، مجبور خواهد شد حتی برای امور جزئی به وصی تعیین شده از جانب ولی 

توان به مقام مادری ارج نهاد که در موارد قهری مراجعه کند. بنابراين در صورتی می

گیری در امور مربوط به کودک را تصمیم حضور يا عدم حضور پدر، به مادر نیز اجازه

سالار دانست پدر جامعه توان نتیجهتن اختیارات ولايی برای مادر را بعضا میبدهیم. نداش

خلأهايی  تواند در برابرگذار نمیداند. قانونکه فرزند را تنها متعلق به پدر و اقوام پدری می

گذار بايد برای تفاوت بماند. بنابراين قانونکه در عدم ولايت مادر بر کودک وجود دارد، بی

مصلحت کودک و ارج نهادن به شخصیت مادر، برای مادر نیز اختیارات ولايی در تأمین 

 امور کودک قائل شود. 

 

 ی پژوهشهایافته
اين نهاد،  .يکی از نهادهای حمايتی برای کودک در حقوق ايران، ولايت بر کودک است ـ1

ی ست که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعيک نهاد حقوقی ا

اگرچه در تعیین  ؛ستکشورها پذيرفته شده ا گیرد و از اين لحاظ در همهسرچشمه می

 

                                                 
پدری به کسی که به سمت وصايت معین کرده اختیار ست پدر و يا جدممکن ا»قانون مدنی: 1131ـ ماده 1

 «.علیه بدهدتعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی
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نی که محجورا دار اين سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز دربارهاشخاصی که عهده

 جد پدریتنها پدر و  ،. در حقوق ايراننیست قوانین يکسان ،تحت ولايت قهری قرار دارند

بزرگ اين نهاد حقوقی اين است که مادر بر کودک ولايت  خلأند و اولیای قهری کودک هست

 تواند برخلاف مصلحت کودک و استحکام بنیان خانواده باشد. اين امر می و ندارد

بر نظر حقوقدانان و نظری در فقه شیعه رعايت مصلحت  مبنای ولايت بر کودک بنا ـ2

 باشد. می

امور  کند که مادر نیز در ادارهاقتضا می ـ مصلحت کودک و استحکام بنیان خانواده3

مالی کودک نقش داشته باشد و به منظور استحکام بیشتر بنیان خانواده و مالی و غیر

رعايت مصلحت کودک، ولايت نیز مانند حضانت،  تنها حق و تکلیف والدين باشد. در همین 

ان و مکان و با در نظر راستا حاکم اسلامی از باب احکام ثانويه با توجه به مقتضیات زم

داشتن قواعد ثانوی مانند لاحرج و لاضرر ولايت قهری بر کودک را تنها به پدر و مادر 

 واگذار کند. 
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 قرآن کریم

 الفکرقم، دار هـ، 1115المقتصد، المجتهد و نهایهبدایهاحمد، بنرشد، محمدابن

لتوزيع، الفکر للطباعه والنشر و ابیروت، دار هـ،1111، العربلسان ،منظور، ابوالفضلابن

 چاپ سوم

قم، دفتر انتشارات  هـ،1113 ،الاذهان الفائده و البرهان فی شرح ارشادمجمعاردبیلی، احمد، 

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نخست

، کتاب زنان 1382ربها ،«ظرفیت حکومت اسلامی و ضرورت ولایت مادر»سادات، اسدی، لیلا

 35اجتماعی زنان(، شمارهـ  )فصلنامه شورای فرهنگی

 ، چاپ هفدهمتهران، انتشارات اسلامیه ،1331، حقوق مدنیامامی، سیدحسن، 

قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،  ،هـ1115، مکاسبانصاری، مرتضی، 

 چاپ نخست

هـ، قم، مرکز فقهی ائمه 1123، ال و ادلتهاالاطفموسوعه احکامالله، انصاری شیرازی، قدرت

 السلام، چاپ نخستاطهار علیهم

نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه ، تهران، پايان1371، حضانت اطفالايرانمنش، محسن، 

  امام صادق

 ، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارمهـ1113 ،بلغه الفقیهبحرالعلوم، سیدمحمد، 

 له، چاپ دومدفتر معظم ،هـ،  قم1122، المسائلجامع، تقیبهجت، محمد

پايیز و ، «ی قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایرانهامشکلات و خلأ»بیگدلی، سعید، 

  55و حقوق خانواده )ندای صادق (، شماره  دو فصلنامه فقه ،1331زمستان 

هـ، قم، مؤسسه المعارف 1113 ،لامالاسالافهام الی تنقیح شرائعمسالک، الدينعاملی، زين جبعی

 الاسلامیه، چاپ نخست

 تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم ،1383،ترمینولوژی حقوقجعفر، محمدجعفری لنگرودی، 

 ، بیروت، مرکز الثقافی الحسینیتابی القواعد الفقهیه،حسینی شیرازی، محمد، 
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 السلام، بیت علیهمآلمؤسسه  هـ،1111قم، ، الفقهاتذکرهبن يوسف)علامه(، حلی، حسن

 اپ اولچ

، مؤسسه امام صادق هـ،  قم،1121 ،تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیهـــــــــــ، 

 چاپ نخست

 دفتر معظم له در قم، چاپ نخست، قم ،هـ1121 ،الاستفتائاتجوبها، علیای، سیدخامنه

 چاپ نخستقم، داوری، ، 1377 ،مصباح الفقاهه ،ابوالقاسمخويی، سید

 دمشق، دارالفکر، چاپ سوم ،هـ1113 ،الفقه الاسلامی و ادلته ،زهیلی، وهبه

نشريه سلام، شماره ، 1377 ،«ی فقهیهاکودک، ولایت قهری و نظریه» ،سعیدزاده، محسن

 هفتم

پرداز، چاپ پژوهشی رایمؤسسه  قم، ،هـ1113 ،کتاب نکاح ،موسیشبیری زنجانی، سید

 نخست

تهران انتشارات دانشگاه ، 1381 ،حقوق خانواده ،، امامی، اسداللهصفايی، سید حسین

 تهران، چاپ سوم

لمرتضويه لاحیاء تهران، مکتبه ا ،هـ1387 ،مبسوط فی فقه الامامیه ،حسنبنطوسی، محمد

 الآثار الجعفريه، چاپ سوم

لتراث ا ءا، بیروت، دار احیتابی ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامهعاملی، سید جواد، 

 العربی، چاپ نخست

مؤسسه  قم، هـ،1111، جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علی بن حسین )محقق(، عاملی

 السلام، چاپ دومالبیت علیهمآل

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم1385(، حقوق مدنی )خانواده ،کاتوزيان، ناصر

 الکريم، چاپ دومالقرآنهـ، قم، دار1113 ،المسائلمجمعرضا، محمدسیدگلپايگانی، 

 تهران، ،1331 ،بررسی فقهی حقوقی خانواده نکاح و انحلال آنمصطفی، داماد، سیدمحقق

 چاپ شانزدهم ،مرکز نشر علوم اسلامی

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، 1383، نی استنباط حقوق اسلامیمبا، محمدی، ابوالحسن

 چاپ هفدهم
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 بی طالب، قم، مدرسه امام علی بن اهـ1111، انوارالاصولاصر، مکارم شیرازی، ن

السلام، چاپ طالب علیهابیبنانتشارات مدرسه امام علی ،هـ1121 ،کتاب نکاح ـــــــــــ،

 نخست

هـ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته 1125 ،الوسیلهتحریر، اللهروحسیدموسوی خمینی، 

 قم، چاپ بیست و يکم به جامعه مدرسین حوزه علمیه

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ مؤسسه  هـ، تهران،1122، العباد ةنجا ،ـــــــــــ

 نخست

تهران، شرکت انتشارات علمی و  ،1331، شخصیت و حقوق زن در اسلاممهريزی، مهدی،  

 فرهنگی، چاپ سوم

 مؤسسه کیهانتهران، ـ،  ه1113، جامع الشتات فی اجوبه السوالاتمیرزای قمی، ابوالقاسم، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به  هـ، 1113 المکاسب و البیع،نايینی، محمد حسین، 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نخست

هـ، بیروت، دار احیاء االتراث 1111، الاسلامجواهرالکلام فی شرح شرائعنجفی، محمد حسن،  

 العربی، چاپ هفتم

، چاپ اسلام علیهم آل بیتمؤسسه  هـ، قم،1115، الشیعه فی احکام الشریعهتند مسنراقی، احمد، 

 نخست

 



 

 


